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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمدله ربِ العالمین و صلَّ اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل أعدائهم أجمعین

اللهم صل عل محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذن إن تهدی من تشاء إل صراط مستقیم

ذکر چند نته
سفر اخیر ما به شهر علیر هندوستان (ی از سه دانشاه بزرگ هندوستان با دو هزار هیئت علم و چهل هزار دانشجو) و برای
حضور در دانشاه این شهر بود. البته نشستهای نیز در دهل با علمای شیعه و غیرشیعه داشتیم که با حضور اتباع دیر ادیان

هند نیز همراه بود. نات از این گفتوها لازم به ذکر و یادآوری است. چنانه معروف است که شهید مطهری مگویند: بعد از
حضور در دانشاه دانستم که بسیاری از مطالب که باید، مطالعه نردهام و بسیاری از مطالب که مطالعه کردهام در آنجا برایم

مفید نیست. در آن دوره بسیاری از مطالب ماتریالیست در دانشاهها رواج داشت و چنین مطالب در حوزه مطرح نبود؛ لذا
ایشان بر این اساس، خود را تطبیق دادند. در آن دوره با وجود مدعیان مانند دکتر تق اران و امیر نی آیین، گفته مشد که

شهید مطهری، سخنان آنان را از خود آنها بهتر تبیین مکرد و با رعایت انصاف، ط بحث منطق دیدگاه آنان را بر زمین
مزد. روشن است اگر ایشان بدون ورود به حوزه وارد دانشاه مشدند، قضیه بسیار تفاوت پیدا مکرد و توانای شهید

مطهری، برگرفته از حوزه علمیه بود. 
در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که با بیرون گذاشتن پای از مرزها، انسان باید بداند که چه چیزی باید بیاموزد و چه

ناه برای او ضرورت دارد و ارتباط، نیازمند چه چیزی است. در بحث با روشنفران جهان غرب و غیرآن و سخن با
غیرمسلمانان نمتوان به روایات ابواب عبادات و معاملات استناد کرد و باید مفاهیم انسان اسلام مانند نامۀ 53 امیرالمؤمنین
(ع) یا فرازهای صحیفۀ سجادیه، در مباحث عرفان و مقاصد و اهداف عال شارع در مباحث حقوق قابل طرح است. آیات از

کلام خداوند متعال که مفرماید: «هو الذی بعث ف الامیین رسولا ...» یا «لیقوم الناس بالقسط» یا «یضع عنهم اصرهم و
الاغلال الت کانت علیهم» یا مضامین همچون «یثیروا لهم دفائن العقول» در روایات، باید در رابطه با دلیل بعثت انبیاء (ع) در

محافل یادشده طرح شود.
امیرمؤمنان در توصیف پیامبر اکرم (ص) و در حقیقت جایاه آن حضرت و جایاه امام، مفرمایند: «طَبِيب دوار بِطبِه، قَدْ
عاضوم هائبِدَو عتَتَبي و ،مب نَةلْسا و مآذَانٍ ص و مقُلُوبٍ ع ن؛ مهلَية ااجاَلْح ثيكَ حذَل عضي ،هماسوم محا و هماهرم محا

اَلْغَفْلَة و مواطن اَلْحيرة»؛ طبیب که درمان را همراه خود مکشد و به سوی مریض مرود و منتظر مراجعۀ مریض به خود،
نیست؛ مرهمهای که باید بر زخم بذارد، به اتقان رسانده است. در اینجا اتقان به این است که سخنان، متقن و مستند و برای

طرف مقابل، قابل فهم و جهان باشد. مرهمها نیز در جایاه امامت، علوم و معارف است. ابزارها را برای داغ نهادن بر زخمها به
همراه دارد. هرجا مناسب بوده و حاجت و نیاز باشد آن را به کار مبرد. اگر با قلب نابینا و گوش ناشنوا و زبان گن، مواجه

شد، مداند چه کند و چه بوید.
آیا تعبیری بالاتر از کلام فوق نسبت به پیامبر (ص) و امام (ع) و عالم، متوان یافت؟! باید نیازها سنجیده شود و فرد بداند در

کجا چه سخن را باید به زبان آورد. در سادهترین مسئله، برای خطبۀ آغاز کلام نیز باید، نه امامت را فرع دانست و آن را در حدّ
کیفیت مسح پا، تنزل داد و نه زبان به لعن و ایجاد حساسیت گشود. چنانه در دانشاه ام القری در مه، در بحث با بن غامدی،
به صراحت گفتیم که در اسلام چند اصل است و ما و اهل سنت در چند اصل مانند امامت، اختلاف داریم. لذا باید در حوزۀ قم

آموخت که در چنین فضاهای چه مسائل و چه سخنان باید مطرح شود.
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در دیداری از خانۀ خدایان مورد اعتقاد مردم از هند، راهنمای آن مان، اظهار داشت که سال چند مرتبه از انلستان به این
ر نیز در آن ساختمان مجاناز مزد برای این کار در میان نیست؛ همانطور که چهارهزار نیروی دی کند و سخنان سفر مم

مشغول فعالیت بودند. در حال که سطح زندگ تودۀ مردم هند پایینتر از سطح زندگ تودۀ مردم در ایران است و این افراد،
بنیاز نیستند. این مطلب، پرسش از میزان آمادگ ما برای قدم برداشتن در مسیر دفاع از دین، بدون هیچ مزد و توقع مادی یا

شهرت و... را مطرح مسازد. در حوزۀ دیوبندیها در شهر دیوبند هند که بزرگترین حوزۀ علمیۀ اهل سنت با چنددههزار طلبه و
استاد و... نیز اعزام مبلغان را برای مدت چند ماه با لباس ساده و خوراک که خودشان همراه دارند، شاهد هستیم. البته از

میان طلاب قم نیز مبلغان بسیاری از طلاب جوان با کمترین هزینهها در شهرها و روستاها حضور میابند و اینونه نیست که
حوزۀ شیعه، خال از این موارد باشد. لن توجه به این نته که فعالیتهای یادشده در میان پیروان سایر ادیان و مذاهب، حجت

را بر ما تمام مکند تا به دنبال حضور در مناطق با منافع بیشتر نباشیم.
يثَاقم موهدتَاسيل هاءنْبِيا هِملَيا اتَرو و لَهسر يهِمف ثعفرمایند: «فَب(ع) در خطبۀ اول از نهج البلاغه، م حضرت امیرالمؤمنین عل

فطْرته و يذَكروهم منْس نعمته و يحتَجوا علَيهِم بِالتَّبليغ و يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ». سخن آرام با پیروان دیر ادیان و مذاهب،
وجود میثاق فطرت در آنان را روشن مسازد و باید این مطالب را از آنان طلب کرد و نعمت فراموششده، یعن توحید فطری
را بدانها متذکر شد. افرادی بدون حجاب در سفرهای خارج از کشور دیده مشوند که اهل نماز یا ذکر و تلاوت قرآن هستند و

هداری سنیز در دنیای امروز به وجود آمده است که قائل به ن گیرند. البته جریانران سبقت مدر مواردی نیز در نماز بر دی
و حضور در کابارهها در کنار خواندن نماز شب هستند. طلاب و مبلغان معارف دین باید این راه پیامبران (ع) را رهرو باشند که
پیامبران (ع) آمدند تا دفائن عقول را برانیزانند و استعدادها و ذخایر عقلها را تحری کنند و جامعه را متامل کنند. اندوه در
این مباحث نیز پرداختن غزال و شاطب به مقاصد انبیاء (ع) است که مطالعۀ این مباحث حرام نیست و نهجالبلاغۀ امیرمؤمنان

(ع) بدان پرداخته است.

ادامۀ بحث از شرایط مجتهد برای تقلید؛ شرط رجولیت و مردبودن
دلایل قول به اعتبار مرد بودن در مرجع تقلید، از آیات و روایات، اجماع، مذاق شریعت و قیاس به امامت جماعت بیان شد. در

بررس این ادله، نتیجه عدم امان استناد به این ادله برای اعتبار شرط مرد بودن، شد. لازم به ذکر است که در این مباحث،
چهبسا اولویت مرد نسبت به زن در مواردی اثبات شود اما عدم جواز تصدی آن از سوی زن مورد بحث است که از ادلۀ

یادشده نسبت به تصدی جایاه مرجعیت، به دست نمآید. در واقع توضیحالمسائل دیری برای بیان مسائل حاکمیت مورد نیاز
است که میان آن مجموعه و توضیحالمسائل موجود، رابطۀ عام و خاص من وجه برقرار است. لذا این بحث ضرورت دارد که
برنامهریزی حاکمیت که ادعای حومت اسلام را دارد و ولفقیه در رأس آن را قرار دارد، باید در چه سمت و سوی باشد؟

اینه حومت، زنان را محدود به تحصیل در متبخانههای ابتدای مکند و از حضور در عرصههای اجتماع و حومت منع
به کثرت حضور زنان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماع ،ام و اصولبدون رعایت اح ومتر حکند و از سوی دی
و سیاس، افتخار کند، هردو پذیرفته نیست. حومت باید تدبیر کند که اصالت در زنان، مادر بودن باشد اما از سوی دیر نباید

از تحصیل و موارد مشابه، محروم شوند و ناتوان در مدیریت، ضعف حاکمیت است که باید حل شود نه مشل که متوجه زنان
مباشد.

▪ بررس استناد به آیۀ «الرجال قوامون عل النساء»
بسیاری از بزرگان شیعه و اهل سنت، رجال را در این آیه به جنس مذکر و نساء را به جنس مؤنث معنا کردهاند و با استناد به

این آیه، هیچ ولایت از سوی زنان نسبت به مردان را نمپذیرند. در باب قضا و مرجعیت تقلید به این آیه با برداشت یادشده
استناد شده است. بررس تمام اقوال فقها و مفسران در رابطه با این آیه و نیز اقوال قابل فرض، مجال وسیع را مطلبد. لذا به

مقالهای که پیشتر نیز بدان اشاره شد، ارجاع مدهیم. (آیۀ «الرجال قوامون عل النساء» و تصدی زنان نسبت به پست های
متضمن ولايت، دوفصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلام، ش12) در اینجا به نقل نتیجۀ مباحث آن مقاله بسنده مکنیم:

نتيجه: 



نتۀ اول: اگرچه واژه «الرجال» در لغت به معناي مردان بوده، استعمال آن بدين معنا در قرآن کريم بسیار است، ول درباره آيه
محل بحث، سياق باعث ظهور اين واژه در معناي «شوهران» مگردد. لذا مراد از آن هر مردی و هر زن نیست. تعبیر «بما

انفقوا من اموالهم» در آیۀ شریفه بیانر نفقهای است که شوهر برای همسرش پرداخته است. چنانه در ادامۀ آیه نیز مفرماید:
«فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله» و زنان را که حافظ منافع شوهران خود هستند بیان مفرماید. در مقابل

هِنلَيغُوا عتَب ََف مَنطَعنْ افَا نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالکند که «ورا بیان م نیز زنان
سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا» و حم نشوز زنان را نسبت به همسران خود بیان مفرماید. در آیۀ بعد نیز موردی را مورد بیان
قرار مدهد که اختلاف میان زن و شوهر حل نشده و نیاز به داوری حمهای از خویشان دو طرف است. لذا سیاق این آیه و

آیات بعد، ناظر به زن و شوهر است. لذا این آیات با این سیاق، که عرف در آن محل رجوع است، ولایت هر مردی بر هر زن را
بیان نم‎فرماید.

نتۀ دیر در رابطه با «قوامون» است که دو احتمال ولایت و رهبری، و محافظت و اصلاح امور بیان شده است. بدین معنا که
بیان مسائل خانواده در این آیه بدین معنا است که قیام امور خانه به مرد است و او است که باید خانه را اداره کند نه زنان. به

دلیل برتری عقل مرد (عموماً) و به دلیل عهدهدار بودن مخارج، مطلب اینونه است.
نتۀ سوم اینه مدلول تصديق و مفاد مستقيم آيه اين است: شوهران بـه دليـل برتـري جسـم، برتري در تدبير و تعقل و

مسئوليت پرداخت نفقه، قائم بر زنان در مديريت خانهاند، نه بيشتر و دلالت دیری ندارد.
برخ گفتهاند که آیه مربوط به همسران است اما متوان با استفاده از اولویت آن را شامل غیرشوهر نیز دانست. لن پاسخ به

این مطلب و بیانهای دیر در مقالۀ یادشده داده شده است. لذا استفاده از این آیه برای نف ولایت هیچ زن بر هیچ مردی و
نتیجه گرفتن عدم جواز مرجعیت برای زنان، قابل قبول نیست.

الحمدله رب العالمین


